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کودکانِ عزیز سلام!
این  با  برنامه داریم. شاید  برای شما یک  بزرگی شوید،  انسان های  آینده  این که در  برای 
برنامه آشنا باشید. نام این برنامه »توانا« ا ست. به  انگلیسی آن را ABLE  می گویند. شما حتماً 

می دانید چرا این نام را برای این برنامه گذاشته ایم. 
توانا به کسی گفته می شود که بداند چه کاری را و چطور انجام  حدس تان درست است: 
دهد. یعنی برای انجام هر کاری راه های متفاوتی را در ذهن خود مرور می کند و بهترین راه 
و وسایل را انتخاب می کند. چه کسی از وجود راه ها و ابزارهای مختلف برای انجام یک کار 

خبر دارد؟ البته، کسی که آگاه است و آگاهی ما را به توانایی می  رساند. 

دوستان عزیز! 
آیا می دانید که این کتاب ها را چه کسانی برای شما تهیه می کنند؟ اجازه بدهید که معرفی 
می کنند.  تهیه  برای شما  را  کتاب ها  این  افغانستان  معلومات  مرکز  در  کنم؛ دوستان شما 
آن ها همیشه تلاش می کنند تا برای شما کتاب های زیبا و جذاب تهیه کنند. مرکز معلومات 

گپی با کودکان



افغانستان ۲۲ سال است که به چاپ، نشر و  پخش کتاب و تهیه ی مواد مطالعاتی می پردازد.
به  را  کتاب ها  این  »توانا«  برنامۀ  می نویسند.  شما  برای  ما  نویسنده های  را  کتاب ها  این 

زبان های فارسی دری، پشتو، ازبیکی و... چاپ می کند و به دست شما می رساند. 

خواننده گان عزیز! 
لذت  شعرها  و  داستان ها،  ترانه ها  این  خواندن  از  و  می خوانید  را  کتاب ها  این  شما  حتماً 
می برید. این کتاب ها را که خواندید، کتاب های تازه  و جالب دیگر  با قصه های زیبای ادبی، 
علمی و سرگرم کننده برای شما می نویسیم. شما با خواندن این کتاب ها، »توانا« می شوید. 
نداشته  فاصله ها  و  راه  دوری  از  ترس  نمی کند.  فراموش  را  شما  وقت  هیچ  »توانا«  برنامه 
باشید. برنامه توانا)ABLE( به ۳۴ ولایت افغانستان و حتا به خارج از کشور نیز دسترسی دارد 

و در هر جایی که باشید، کتاب ها را به دست شما می رساند.
شاعر بزرگ ما، حکیم فردوسی گفته بود:

توانا بود هرکه دانا بود
ز دانش دل  پیر  بُرنا بود

)ACKU(  مرکز معلومات افغانستان
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بیشتر وقت ها، مادر خسرو از بی پروایی های او شکایت داشت. خسرو حتی هنگام چای خوردن، 
پیاله را با احتیاط بر نمی داشت و گاهی چای داغ به روی لباسش می ریخت. گاهی هم ساعت 
سرمیزی و رادیو از پیشش چپه می شد و یا کتاب های عکس دار را آنطور با بی احتیاطی ورق می زد 

که عکس ها پاره می شدند. 
به بیرون که می رفت سر راهش، دُم پاپی گک را لگد می کرد؛ خروس را رمَ می داد و گنجشک ها 
او را شیر می دهد به گریه می افتاد و  را با سنگ می زد. وقتی که می دید مادرش برادر کوچک 

می خواست که مادرش، کودک را بگذارد و او را بغل کند.
 اما آن روز که خسرو بیدار شد، مادرش، برادر کوچک او را شیر می داد و او از مادرش نخواست 

که کودک را به زمین بگذارد و خودش را بغل کند. 

خسرو و دوستانش
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او با احتیاط چای خورد و چای داغ روی لباس هایش نریخت. کتابِ پر تصویر خود را از نزدیک 
ساعتِ سر میزی و رادیو بـرداشت؛ نه سـاعت را چپـه کرد و نه رادیو را بی جا نمود. کتاب را با 

احتیاط ورق زد؛ عکس ها را تماشا کرد و هیچ ورقی پاره نشد. 
بیرون که رفت، پاپی گک به راهش آمد و او پاپی گک را نوازش کرد. دور تر، گنجشک ها 

دانه می پالیدند، خسرو آن ها را رمَ نداد و دنبال خروس هم ندوید.
او دیگر می خواست با همه دوست باشد و فهمیده بود که این طور بهتر ساعتش 

تیر می شود و آنها هم فوراً این را فهمیده بودند.
 

 پیشین که شد، خسرو به یادآورد که پدرش خواهد آمد و اگر او حساب 
کردن اعداد را یاد داشته باشد، او را تحسین خواهد کرد و به او جایزه 
خواهد داد. دیروز پدر، شماریدن اعداد را از یک تا ده به خسرو یاد 
داده بود، اما خسرو می دید که همه از یادش رفته اند، ولی باز هم 

دلش می خواست که در این امتحان موفق شود. 
 

پدر آمد و به جای هر روزه اش، نزدیک کلکین نشست. او یک 
قوطی نیز با خود آورده بود. و همان طور که مجلۀ تصویردار 

را ورق می زد، به خسرو گفت: 
خوب، پسرم، حالا اعداد را بشمار و جایزه را بگیر!
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خسرو با کنجکاوی به قوطی نگاه می کرد، اما 
بارۀ  او در  یادش نمی آمد.  به  هیچ عددی 
اعداد فکر می کرد که چشمش به ساعت 
سرمیزی افتاد و دید که ساعت می گردد 

و صدا می کند: »یک، یک ، یک...«
به  »یک«  عدد  شد.  خوشحال  خسرو 

یک. داد:  جواب  و  بود  آمده  یادش 
یادِ  به  ساعت  را  یک  عددِ  که  فهمید  پدر، 
قبول  را  او  با آن هم، جواب  است.  داده  خسرو 
کرد؛ اما ساعت را برداشت و داد که ببرند به آشپزخانه 

تا صدایش شنیده نشود و به خسرو گفت: 
خوب، پسرم، بعد از یک، کدام عدد است؟

افتاد. عدد دیگری به یادش نمی آمد؛ ولی، خوشبختانه در این وقت   خسرو باز هم به فکر 
رادیو، زنگ زد و صدای زنگ گفت: 

»دووو....«
رادیو، بار دوم هم زنگ زد و بار سوم هم زنگ زد و هر بار، صدای زنگ 

شنیده می شد: 
»دووو...«

به پدرش جواب  یاد آورد و  به  خسرو، عدد دیگر را هم 
دو. داد: 
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پدر، جواب خسرو را پذیرفت، اما رادیو را خاموش کرد تا بیشتر چیزی نگوید و باز از خسرو 
پرسید: 

خوب، بعد از دو؟
خسرو باز هم به فکر افتاد. پدر؛ مجله را ورق زد و صدای ورق خوردن، به طور واضحی گفت:

 »سه ه ه ه...«
خسرو که صدای مجله را شنید، عدد دیگر هم به یادش آمد و به پدرش جواب داد: سه.

پدر، جواب خسرو را قبول کرد، اما مجله را فوراً بست و دیگر، بازش نکرد و از خسرو پرسید: 
بعد از سه؟

خسرو، این عدد را نیز فراموش کرده بود، اما گنجشک ها از نزدیک کلکین صدا می زدند: 
»چار، چار، چار،....«

خسرو با خوشحالی گفت: چار.
پدر، دست خود را به سوی گنجشک ها تکان داد. آن ها رمَ کردند و از خسرو پرسید: 

بعد از چار، کدام عدد می آید؟
خسرو همه اعداد را فراموش کرده بود. در این وقت پدر، چاینکش را برداشت تا در پیاله، 

چای بریزد و تا اولین قطره از نولۀ چاینک در پیاله افتاد، پیاله به نرمی گفت: 
»پنج!«
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پدر، نگذاشت که چای، قطره قطره بریزد. او فوراً پیاله اش را پر کرد، اما وقتی که چای در پیاله 
می ریخت، به آهستگی می گفت:

 »شش ش ش ...«
خسرو، معطل نشد که پدر از او سوال کند و فوراً گفت: 

پدر جان، بعد از چار، پنج می آید و بعد از آن، شش.
پدر، چاینک را به جایش گذاشت و گفت: 

خوب. پس از شش؟
خسرو نمی دانست که این عدد را چطور به یاد آورد؛ اما، متوجه شد که پاپی گک از بیرون 

می کند:  صدا 
هفت، هفت،  هفت...

پدر، خوب شنید که پاپی گک چه گفت. او دستش را به سوی پاپی گک تکان داد تا از آنجا 
دورش کند؛ ولی، وقتی که پاپی گک از کلکین دور می شد، با صدای بلند تری گفت: 

»هشت، هشت هشت...«
خسرو باز هم معطل نشد که پدر از او بپرسد و با خوشحالی گفت: 

بعد از شش، هفت می آید و بعد از آن هشت.
 پدر گفت: 

خوب، بعد از هشت...
هنوز حرف پدر تمام نشده بود که صدای خروس از دور شنیده شد: 

»نهُ، نهٌ، ه ه ه ...«
خسرو به زودی جواب داد: 
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بعد از هشت، نهُ می آید.
پدر به خسرو گفت: خوب ، حالا بگو آخرین عدد چه نام دارد؟

برادر کوچک خسرو که در گهواره بیدار شده بود، صداهایی از دهنش خارج می کرد و خسرو 
به طور واضح شنید که می گوید: 

»دده، دده...«
خسرو با خوشحالی گفت: 

نام عدد آخر، ده است.
 پدر، همه جواب های خسرو را قبول کرده بود. ولی کمی فکر کرد و باز هم به خسرو گفت: 

می توانی یک بار دیگر با سرعت، همه اعداد را از اول تا آخر بشماری؟
این بار خسرو بدون معطلی شروع کرد: یک، دو، سه، چار، پنج، شش، هفت، هشت... 

خسرو می خواست بقیۀ اعداد را هم نام ببرد، اما پدر فهمیده بود که او همه اعداد را به یاد 
دارد و خود، با شوخی، زودتر از خسرو گفت: 

نه، ده.
خسرو را خنده گرفت و پدر قوطی جایزه را به او داد تا خودش آن را باز کند. مادر، از دور به 

خسرو نگاه می کرد و با رضایت لبخند می زد. 
خسرو خیلی خوشحال بود. او هم دوستان زیادی پیدا کرده بود و هم در قوطی، همان چیزی 

را یافته بود که مدت ها بود آرزویش را می کرد.       
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حسنِ کوچک می خواست با دیگران بازی کند، اما قدِ او آنقدر خُرد بود که کسی به او توجه 
کنارش  از  روز، کودکان  است. یک  و مهربان  او چقدر خوب  که  و کسی نمی فهمید  نمی کرد 
گذشتند و به کوچه های دیگر رفتند. شاید آن ها به سوی باغ و میدان بازی می رفتند. حسن 
هم به دنبال شان به راه افتاد؛ ولی، در همان دقیقه های اول، از آن ها پس ماند. کودکان از چشم 
حسن، غایب شدند. حسن، غمگین به دنبال آن ها می رفت که یک بار، پایش به زنجیرکی پیچید 
و او به زمین افتاد. حسن از دیدن زنجیرک، خوشحال شد. در انتهای زنجیرک، یک کلید هم 

آویزان بود.

حسنِ کوچک
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 او فهمید که این زنجیرک را یکی از کودکان، گم کرده است و آن را برداشت و در جیبش 
گذاشت.

او هنوز صدای گپ و خندۀ کودکان را از دور می شنید و زود زود، گام بر می داشت که 
ناگهان پایش به دُگمه ای خورد که در راه افتاده بود. دگمه، خیلی قشنگ بود. حسن را 

خوش آمد؛ آن را گرفت و با خود نگهداشت. 
او نمی توانست به کودکان برسد، ولی می خواست پیشتر برود 

و ببیند که آیا دیگران در همان نزدیکی بازی می کنند و یا به 
جای دورتری رفته اند.

او  برمی داشت.  گام  راه،  در  باشتاب  حسن، 
نیز  دیگری  شایدچیز  که  می کرد  فکر  حالا، 
بیابد. و براستی هم بعد از چند دقیقه، این بار، 

حسن  افتاد.  سفید  سکه ی  یک  به  حسن  چشم 
و در جیبش  از زمین گرفت  را هم  آن  با خوشحالی 

گذاشت.
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نزدیک غروب بود و کودکان برگشته بودند تا به خانه های 
خود بروند. در کوچه، مادری، پسرش را ملامت می کرد: 

من به تو پول دادم که نمک بخری... !
پسرک، جیب هایش را می پالید؛ ولی، سکه اش را نمی یافت. 

و نمی دانست چه جوابی به مادرش بدهد.
حسن، از دور با صدای بلندی گفت: پول شما را من یافته ام، 

بیایید بگیرید! 
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کودک و مادر، بزودی آمدند؛ سکۀ خود را گرفتند و از حسن، 
کردند. تشکر  خیلی 

در این وقت، مادر دیگری پسرش را سرزنش می کرد و می گفت: 
باز هم دُگمۀ پیراهنت را گم کردی؟ 

کودک نگران بود. و حسن، فوراً رو به سوی آن ها صدا زد: دُگمۀ 
شما را من یافته ام، بیایید بگیرید!

 آن کودک و مادر هم آمدند؛ تشکر کردند؛ دُگمه را گرفتند و از 
حسن، بسیار خوشحال شدند.

در عرض راه، حسن متوجه شد که کودکی به هر سو می رود و با 
غمگینی چیزی را جست و جو می کند. 
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حسنِ کوچک فوراً فهمید که حرف از چه قرار است و با خوشحالی کلید و زنجیر 
را از جیبش بیرون آورد تا به صاحبش بدهد. 

کودکان آن روز به دور حسن جمع شدند. همه فهمیده بودند که حسن کوچک، 
می تواند دوست خوبی برای آنان باشد. هرکس می خواست پیشتر از دیگران با 
او دست بدهد. مادران و کودکان، با دقت سروپای حسن را نظاره کردند و او را 

بسیار پسندیدند. 
همه ی آن ها، حسن کوچک را تا دروازۀ خانه اش همراهی کردند 
و بسیاری از کودکان، قرار گذاشتند که فردا با حسن 

بروند و در باغ بازی کنند.  
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خارپشتی آمد و نزدیک باغی خانه کرد و خانۀ روباه هم آن جا بود؛ اما روباه او را خوش نداشت؛ 
هر روز می گفت اين جا برای تو محل مناسبی نيست؛ با او بدخلقی می كرد و چوچه اش را هم 

نمی گذاشت به خانۀ خارپشت نزديك شود.
چوچۀ روباه خيلی كوچك بود و وقتی كه روز اول همسايۀ نو را ديد حيران ماند. خارپشت به 
يك بوتۀ خار می مانست و وقتی كه راه می رفت چوچۀ روباه را خنده می گرفت. خارپشت چندتا 
چوچه هم داشت و هر كدام آن ها هم مثل يك بوتۀ كوچك خار بود و وقتی كه حركت می كردند 

مثل اين بود كه بوته های خار، راه بروند و چوچۀ روباه را بيشتر خنده می گرفت.
تكيه  او  به  و  می شدند  جمع  دورش  به  چوچه ها  می خوابيد؛  آفتاب  در  خارپشت  گاهی 

روباه و همسایه
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خانه اش  از  روباه  چوچۀ  می كردند. 
بيرون می شد و به آن ها نگاه می كرد. 
يك  عين  چوچه هايش  و  خارپشت 
كه  شور  و  خاربودند  كلان  دستۀ 

خنده  به  بازهم  روباه  می خوردند چوچۀ 
می آمد. اما بعض وقت ها دلش به آن ها می سوخت و روزی از 

پرسيد: مادرش 
»اين بي چاره ها نمی توانند خارها را از بدن خود بكنند؟«

مادر جواب داد:
»اين خارها همين روزها به بدن آن ها نخليده است. اين بدبخت ها با خار 

تولد می شوند و از همين سبب نام آن ها خارپشت است«.
چوچۀ روباه كمی فكر كرد و باز هم خنده اش گرفت.

فصل ميوه رسيد و عطر ميوه ها را باد به هر سو می برد. دل چوچۀ روباه انگور می خواست. 
مادرش می رفت به باغ، اما دست خالی پس می آمد. امسال، تاك ها بلند تر شده بودند و 

روباه به انگورها نمی رسيد.
وقتي كه انگورها خوب پخته شدند،  يك روز خارپشت رفت به باغ؛ تاك بلندی را انتخاب 
را  انگورهای بهتر  او  انگور رساند.  به خوشه های كلانتر  بلندی  را در  كرد و رفت و خود 
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تاك جمع  پای  به  انگورها  و  پايين رها می كرد  به  دانه  دانه می خورد و دو  می كند؛ يك 
كفايت  چوچه هايش  برای  شده  جمع  انگورهای  ديد  خارپشت  كه  وقتی  می شدند. 
می كند، پايين آمد و روی آن ها غلت زد. خارهای خارپشت همه دانه های انگور را 

برداشتند و حالا او آهسته آهسته به سوی خانه اش قدم بر می داشت.
چوچۀ روباه نزديك خانه اش نشسته بود  ؛ خارپشت و بار انگور او را دید. از 
ديدن دانه های انگور دهنش  آب افتاد. چوچه های خارپشت به زودی  دور 

مادرشان جمع شدند و شروع به خوردن انگورها كردند.
روباه كه باز هم دست خالی برگشته بود از ديدن انگورها و خارپشت 
به خشم آمد. چوچۀ روباه به گريه افتاد؛ انگور می خواست؛ روباه بيشتر 
طاقت نياورد و يكبار به خارپشت و چوچه هايش حمله كرد. آن ها به 
درون خانه دويدند، اما چند دانۀ انگور به زمين افتاد. چوچۀ روباه 

فوراً آمد و با خوشحالی انگورها را از زمين برداشت.
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روز ديگر كه خارپشت بيرون آمد،  چوچۀ روباه از دور به او نگاه  كرد. خارپشت در نور 
بيرون  هم  خارپشت  چوچه های  می مانست.  انگور  خوشۀ  يك  به  و  می درخشيد  آفتاب 
شدند. آنها تازه و خوشرنگ بودند و هر كدام به يك خوشۀ كوچك انگور شباهت داشت و 

چوچۀ روباه با حسرت به آن ها نگاه می كرد. 
خارپشت بر زمین دراز کشيد ؛ چوچه ها به دورش جمع شدند و آرام گرفتند. خارپشت 
و چوچه هايش از دور مثل يك سبد كلان انگور معلوم می شدند. دهن چوچۀ روباه 

از تماشای آن ها  آب افتاد. 
روباه باز هم دست خالی از باغ برگشته بود و چوچه اش با بی چارگی از او 

پرسيد:
»مادر جان، ما نمی توانيم به بدن خود چند تاخار بخلانيم؟«
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نمی توانست  سوخت؛  چوچه اش  به  روباه  دل  افتاد؛  فكر  به  روباه 
گفت: او  به  بعدتر  كمی  لكن  بدهد؛  جوابی 

»بايد از اين جا برويم و به جايی زندگی كنيم كه باغ هايش تاك های 
كوتاه كوتاه داشته باشد؛ اين جا، محل مناسبی براي ما نيست«. 
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گاو پیرزن خیلی لاغر بود و مردم می گفتند سر زاییدن خواهد مرد؛ ولی پیرزن می گفت که باد 
بهاری، حتی مرده را زنده می کند. او می فهمید که اگر پوز حیوان به سبزۀ بهار برسد، حتماً زنده 
می ماند. روزهای اول بهار، گاو پیرزن، زایید؛ البته، گاو نمرد؛ ولی گوساله اش زنده به دنیا نیامد. 
پیر زن، غمگین شد و بعد، تصمیم گرفت که پوستک گوساله اش را نگه  دارد و هرگز نفروشد. او 
می فهمید که گاوش، روزی با آن انُس خواهد گرفت و آن وقت، البته شیر بیشتری هم خواهد 

داد.
اما، موشکی که در نزدیکی زندگی می کرد، پوستک را پسندید؛ آمد و داخل آن خانه کرد. 

شمالکی که همیشه از  آنجا می گذشت هم پوستک را خیلی پسندیده بود؛ می آمد و با گوش ها 
و دماغ آن بازی می کرد.

سبـزۀ بهـار
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پوستک خوشحال بود که با آن ها بازی کند؛ اما نمی خواست که لانۀ موش باشد و نمی خواست 
که همیشه شمال به گوش و دماغش بپیچد.  پوستک باید به مادرش شکایت می کرد.

یک روز که گاو از چرا بازگشت، صدایی به گوشش رسید:
ـ مادر جان، کجایی

چرا نمی آیی
شمالک می آید این جا
موشک می پاید این جا

گاو که دید پوستک، او را مادر صدا می زند با خوشحالی به او نزدیک شد و آهسته گفت:
عزیزم، 

من، موشک را می رانم
من، چارۀ شمالک را می دانم

ولی، زمانی که گاو، خواست پوستک را بو بکشد، موش از لای پوستک آمد و دماغ او را 
گزید. او نفهمید که این کار، موش است و ناامید از پوستک دور شد؛ لکن، صدای پوستک 
در دلش نشسته بود و فردا که از چرا آمد، باز هم رفت به سوی پوستک و با دلسوزی 

گفتش:
عزیزم

من، موشک را می رانم
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من، چارۀ شمالک را می دانم
گاو به پوستک نزدیکتر شد. در آن جا چند برگ از سبزه های بهاری 
که در لای موهایش مانده بود به زمین افتاد؛ موش تا سبزه ها را 

دید با مسرت آمد و مشغول بردن آنها شد.
به  شروع  و  شناخت  را  خود  گوسالۀ  کشید؛  بو  را  پوستک  گاو، 
باز  گاو خیلی می خواست گوساله اش، چشم  لیسیدنش کرد. دل 

کرد: تشویق اش  دل  ته  از  او  بلند شود.  و  کند 
ـ بلند شو، عزیزم، بهار است!
بلند شو، شیرینم، بهار است!
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و چند بار که این خواهش ها را تکرار کرد، چشم های پوستک باز شد؛ پوستک، تکان خورد و 
خواست بلند شود. گاو او را تکیه داد و گوساله توانست روی پاهایش بایستد. 

او از حرارت نفس مادرش گرم شده بود و از بوی سبزه های تازه، جان گرفته بود. پوستک 
خیلی گرسنه بود و فوراً به جست وجوی شیر مادرش افتاد. 

شمالک می دانست که وقتی کسی حرکت کند، خنک نمی خورد. او خرسند بود که پوستک 
را وادار به حرف زدن کرده و باعث شده تا مادرش بیاید و او را نوازش کند. 

موشک هم با رضایت از دور نگاه می کرد. او می دانست که وقتی گاو، گوساله داشته باشد، 
شیر بیشتری به پیرزن می دهد و قروت و پنیر بیشتر می شود و فایده اش به همه می رسد.

پیر زن با خوشحالی آمد، گوساله را نوازش کرد و تصمیم گرفت که هیچ وقت او را از مادرش 
جدا نکند. او به زودی یک کاسه را پر کرد تا از شیر بهاری گاوش به همسایه ها هم بدهد.  
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تنها  را  او  که  کوچک  بسیار  پاپی  یک  و  داشت  خروس  یک  فقط  و  بود  نادار  خیلی  زن  پیر 
نمی گذاشت. او خیلی پیر و زهیر شده بود و شب ها که می خوابید، بدنش به درد می آمد و آرزو 

می کرد که زودتر صبح برسد.
پاپی گک پیرزن در بیرون تا اندک صدایی می شنید، عوعو می کرد و اگر روباهی می خواست به 
خانه و خروس پیرزن نزدیک شود از سروصدای پاپی گک می ترسید و مجبور به فرار می شد. 
می شد،  نزدیک  که  صبح  می گشت.  سبک  دردش  می شنید،  را  پاپی گک  صدای  که  زن  پیر 
پاپی گک خاموش می شد و آن وقت، خروس، بال بالک می زد و اذان می داد. پیر زن که صدای 

خروس را می شنید می فهمید که صبح می  رسد و دردش سبک تر می شد. 

خـروس و پاپی گک
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صبح که می شد، خروس باز هم اذان می داد تا آفتاب بلند بیاید. هر قدر خروس، بلند تر 
اذان می داد، آفتاب بلند تر می آمد و هوا گرم تر می شد . 

پیر زن می آمد و در بیرون به گرمی  آفتاب می نشست. او آن وقت کمی سبوسه هم در 
آب می انداخت و پیش خروس و پاپی گک می گذاشت تا بخورند. 

اما خروس، هر روز سِر غذا دعوا می کرد و ادعا داشت که کار بیشتر را او انجام داده است 
و از سهم پاپی گک هم می خورد. پاپی گک، چاره ای نداشت و سرانجام، آنقدر از گرسنگی 

لاغر شد که یک شب، نتوانست هیچ صدایش را بلند کند. 
پیر زن متوجه شد که شب درازتر شده است. همه استخوان های پیرزن درد می کرد، ولی 

هرچه انتظار کشید، صدای پاپی گک نیامد. دل پیر زن خیلی تنگ شد. 
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خروس هم دید که صدای پاپی گک نمی آید. ترس روباه در دلش 
نشست و دید که شب بلندتر شده است. خروس، حساب وقت را 
گم کرده بود. او اذان می داد، اما شب بسیار به کُندی می رفت و 

صبح، بسیار به آهستگی می آمد. 
پیر زن فهمید که پاپی گک گرسنه است؛ دلش به او سوخت؛ یک 
لقمه از نانش گرفت؛ برد و به پاپی گک داد. پیرزن درست فهمیده 

بود و براستی هم، یک دم بعد، صدای پاپی گک بلند شد. 
تندتر شد و دیدند  پیر زن و خروس دیدند که مهتاب در رفتن 
دیدند  و  داد  اذان  خروس،  گشت.  نمایان  صبح  علامت های  که 
که صبح کاذب دمید. خروس بلند تر اذان داد و صبح صادق هم 

دمید؛ بعداً، آفتاب طلوع کرد و کم کم، هوا گرم شد. 
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را  پاپی گک  و  خروس  غذای  خوشحالی  با  زن  پیر 
آورد و دید که هر دو با آرامش با هم می خورند. آن 
روز، خروس با پاپی گک دعوا نکرد و پیر زن فهمید 
که آن ها، قدر یکدیگر را دانسته اند. پیرزن، 
پاپی گک  و  خروس  از  و  زد  لبخند 

آمد. خوشش  خیلی 
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بوم میفهمید که برفکوچ میآید. او میخواست برود و پیشاپیش مردم را اطلاع بدهد. بوم هر 
طرف می پرید تا راه نزدیکتر را پیدا کند و همان طور که مشغول جست وجو بود، شانه سر پیدا 

شد. شانه سر، می خواست خبِر آمدنِ بهار را به مردم برساند.
بوم خوشحال شد و گفت: خیلی خوب. تو خبر آمدن بهار را برسان و من هم باید آنها را از 

با خبر سازم. برفکوچ  آمدن 
شانه سر جواب داد: بلی، خبر تو هم بسیار مهم است این را هر عاقلی می فهمد.

بوم و شانه سر پرواز کردند و بزودی به قریه رسیدند. شانه سر از دور صدا زد: های مردم، مژده 
که بهار بزودی می رسد!

بوم و مردم
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و  قشنگ  لباس  کردند.  تشکر  شانه سر  از  شدند.  خوشحال  خبر  این  شنیدن  از  مردم 
کرد. پرواز  دیگر  ده  سوی  به  رضایت  با  شانه سر  و  دادند  مژدگانی  او  به  رنگارنگی 

بعد، مردم از بوم پرسیدند: تو چه خبر خوشی آورده ای؟
بوم گفت: خبر من هم خیلی مهم است. همین روزها در نزدیک دِه، برف کوچ خواهد شد 

و آمدم که پیشاپیش شما را از آن خبر بدهم.
مردم خبر بوم را نپسندیدند و با هم گفتند مرغی که خبر بد می آورد، 

شوم است. بوم را گرفتند و گوشهایش را طوری کشیدند که 
مثل گوش های گربه درازتر شدند.

 آن ها می خواستند بوم را بیشتر جزا بدهند. اما خوشبختانه 
بوم یک بار از چنگ آنها رها شد و پرید. مردم از دنبالش 
دویدند، اما بوم که خیلی ترسیده بود با سرعت از ده دور 

شد.
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چند روز که گذشت در نزدیکی دِه، برف کوج آمد و نزدیک بود بعضی 
از گوسفندها که از راهرو به سوی آب می رفتند، زیر برف شوند. مردم 
باز هم خیال  افتادند؛ بیشتر به خشم آمدند و  یادِ پیش بینی بوم  به 

کردند که بوم، مرغ شومی است.

از آن زمان، خیلی سال ها می گذرد. تا حالا هم گوش های بوم دراز دراز 
می باشند. ولی او تا حالا هم می خواهد دوست مردم بماند. او چند بار 
به سوی قریه ها هم آمده است تا مردم را قناعت بدهد؛ اما، مردم تا او 

را می بینند، به سویش سنگ پرتاب می کنند و او را می رانند. 
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بوم، می رود و در خانه های ویران، قصه اش را به دیوارها می گوید 
و حتی از غم، ناله می کند؛ ولی مردم بیشتر به خشم می آیند و 
خیال می کنند که این خانه ها هم از شومی بوم ویران شده اند.  

بزودی  کودکان،  که  می کشد  انتظار  او  ندارد؛  دیگری  راه  بوم، 
بزرگ شوند و امیدوار است که آنان با این مرغ زیرک و صبور 

کرد. خواهند  دوستی 
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دلِ روشنک تنگ می شد. شب گذشته، بز همسایه را گرگ، برده بود. خانوادۀ روشنک هم یک 
بره داشت. مادر روشنک، بره را به درون خيمه آورده بود و نزديک ديگدان بسته بود. بره خیلی 

چاق بود و به زحمت راه می رفت.

روشنک آرزو کرد که شب، به زودی بگذرد. او می دانست که فردا پدرـ اش از سفر می آید. اما 
خود را به مادرـ اش چسپاند و پرسيد:

» مادر جان، گرگ در خانه هم داخل می شود؟«
مادر با اطمينان جواب داد:

یكه گرگ
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»نه دخترم. گرگ از آتش می ترسد! گرگ از آدم می ترسد!«
و باز گفت: 

»دخترم راجع به گرگ، فکر نکن؛ پدرـ ات که آمد، می گویم سگی پیدا کند که همه گرگ ها 
از او بترسند.«

روشنک خود را بيشتر به مادر چسپاند. او شنیده بود که این گرگ، خیلی کلان و صیاد 
است و به همین علت از گلۀ گرگ ها جدا شده و به یکه گرگ مشهور گشته است.

شبی که پدر روشنک آمد، آنها بره را در بيرون، کنار خیمه بستند. مادر روشنک از يکه گرگ 
قصه می کرد و از اين که چطور بز همسايه را خورده است.

ولی  نمی ترسيد،  بسیار  گرگ،  از  ديگر  و  بود  داده  تکيه  پدرت اش،  زانوهای  به  روشنک 
باآن هم، وقت خواب، از پدرـ اش جدا نشد؛ پهلوی او دراز کشيد و بعد، آهسته به پدرش 

گفت: 
»گرگ در خانه داخل نمی شود. گرگ از آتش می ترسد.«

پدر را از اين گپِ روشنک خنده گرفت؛ او را به خود نزديکتر کرد و گفت: 
»گرگ از آدم می ترسد، دخترم!«

و افزود: 
از  »گرگ تا خيلی گرسنه نشود به خانه ها نزديک نمی شود. شايد آن شب، بز همسايه 

باشد.« خانه دور شده 
صدای پدر، سنگين بود و روشنک فکر کرد که پدرـ اش از گرگ ها قویتر است. 

پدر با شوخی گفت:
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را  پوست اش  و  بگيريم  را  او  تا  بيايد  گرگ  »کاش، 
» ! شيم بفرو

مادر روشنک، خنديد و روشنک را نيز خنده گرفت.

فردا، چاشت بود که چوپان از روی تپۀ دوری صدا زد: 
»کمک!...يکه گرگ آمد و بره را برد!«

را  او  تا حرف های  آمدند  از خيمه ها بيرون  بعضی مردم 
چوپان  از  بلندی  صدای  با  روشنک  پدر  و  بشنوند  بهتر 

پرسيد: 
»گفتی گرگ آمده؟«

»ها. برۀ شما را برده است!«
پدر  لرزيد.  روشنک  دل  گرفت.  گريه  را  روشنک  مادر 
با یک چوب و  روشنک به زودی اسپ اش را زين کرد و 

شد.  دور  خيمه ها  از  ریسمان 
مردم، نفهميدند که پدر روشنک چه کار خواهد کرد. او با 
سرعت به سوی چوپان رفت و بعد در پشت تپه های دور، 

ناپديد گشت.
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گرگ؛  کرد.  پيدا  تپه ها  ميان  در  را  گرگ  روشنک،  پدر 
بدود.  خوب  نمی توانست  سنگینی  از  و  بود  سير  خيلی 
پدر روشنک، با چوب، راه او را گرفت. گرگ دندان های اش 
را به هم زد و خواست حمله کند، ولی پدر روشنک، سوار  کار 
ماهری بود و گرگ نمی توانست هيچ ضرری به او برساند، 

اما باید خیلی با او می جنگید تا او را بگیرد.
هم  همسایه ها  از  شماری  و  بود  نگران  روشنک،  مادر 
دور  تپه های  آن  پشتِ  که  ببینند  و  بروند  می خواستند 
پدر روشنک  که  ديدند  ولی، سرانجام  چه روی می دهد؛ 
با اسپ خود پيدا شد. وقتی که او نزديک شد، مردم از 

کردند.  تعجب  او  با  زنده  گرگِ  ديدن 
پدر روشنک، گرگ را محکم بسته بود. اسپش با شدت 
بودند.  شده  فراخ  فراخ  دماغش  پره های  و  می زد  نفس 
واقعاً، گرگ کلانی بود. سگ همسايه تا او را ديد، عوعو 

کرد و با سرعت از خانه ها دور شد. 
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مردم به سگ خنديدند و همه آمدند تا از نزديک، گرگ را تماشا کنند. روشنک خیال کرد 
که پدراش سگی آورده؛ اما به زودی فهميد که اين حيوان بزرگ، همان یکه گرگ است. اما، 

گرگ، خیلی ترسناک به نظر نمی آمد. 
آستین پدر روشنک در جنگ با گرگ، پاره شده بود و او فوراً پیراهن اش را عوض کرد. 

یکی از همسایه ها گفت: 
»پوست گرگ، خوب فروش دارد و از پول آن می توانی دو بره بخری.« 

روشنک در کنار پدر، به گرگ، چشم دوخته بود. یک دندانِ گرگ در کشاکش با پدر روشنک 
شکسته بود. دل روشنک به او سوخت. گوش های گرگ، بزرگ بزرگ بودند و دمش دراز 

بود. معلوم بود که خیلی حیوان زور مندی است. 
پدرش  به  ولی،  نکرد؛  جرأت  اما  کند؛  نوازش  دست  با  را  گرگ  پشتِ  می خواست  روشنک 
روشنک  به  مردم  همۀ  آن ها شود.  می خواهد گرگ، سگ  که  گفت  آهسته  و  نزدیکتر شد 
خندیدند؛ اما، پدر روشنک به اندیشه افتاد و بعد، خم شد و در گوش روشنک به او قول داد 
که گرگ را نخواهد کشت و آنقدر خوب نگاهش خواهد کرد که مثل سگ ها با آن ها دوست 

شود.   
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او  ونډه  ځوانانو  د  کې  افغانستان  په   .211
مسووليت

212. د افغانستان مشاهير )څلورم ټوك(
213. مشاهير افغانستان )جلد چهارم(

214. په افغانستان كې د وزو ساتنه او روزنه
215. نگهداری و پرورش بز در افغانستان

216. په افغانستان كې بانكنوټونه
217. بانکنوت ها در افغانستان

218. مسافرت در افغانستان )جلد اول(
او ګرځندويي  افغانستان كې مسافرت  په   .219

)لومړى ټوك(
220. مسافرت در افغانستان )جلد دوم(

او ګرځندويي  افغانستان كې مسافرت  په   .221
)دويم ټوك(

222. تـولد هنرمند )رومان(
223. د هنرمند زوکړه )رومان(

عمارات  فرهنگى  و  هنرى  هاى  ارزش   .224
افغانستان

فرهنګي  او  هنري  ودانيو  د  افغانستان  د   .225
ارزښتونه

226. افغانى كابينې
227. كابينه هاى افغانى

228. بالاحصار کابل
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229. د کابل بالاحصار
230. اساسات بیولوژی

231. د بيولوژي اساسات
232. نقش و اهميت نباتات )جلد اول(

233. د ونو او بوټو اهمیت)لومړی ټوک(
234. هنرهای زيبا درافغانستان )جلد سوم(

)دريیم  هنرونه  ښکلي  کې  افغانستان  په   .235
ټوک(

236. ترانه های اطفال
237. د ماشومانو ترانې
238. جان من مادر من

239. زما ځانه زما  مورې
240. جشن نوروز و بازتاب آن در تاریخ ...

241. د نوروز جشن او دافغانستان په تاریخ کی 
دهغه انعکاس

242.  د رنگونو پیژندنه او په هنر کی دهغو کارول
243.  شناخت رنگ وکاربرد آن درهنر

244.  تلفون همراه )موبایل( همسفر زندگی
245.  ګرځنده تلیفون )موبایل( د ژوند ملګری

246.  اسرار هستی و منابع در افغانستان
247. په افغانستان کې د شتمنیو او زیرمو رازونه

248. حکایات و مطالب برگزیده )جلد اول(
249. غوره حکایتونه او مطالب)لومړى ټوك(

در  معنوی  سلامت  و  اجتماعی  اصول   .250
افغانستان

معنوي  او  اصول  ټولنيز  كې  افغانستان  په   .251
سلامتيا

252. افغانستان در عهد طاهریان
253. افغانستان د طاهریانو به دوره كې

254. نقش واهمیت صرفه جویی در مصارف
255. په لگښتونوكېدسپما ونډه او اهمیت 

256. د سولې هركلی
257. به مهمانی صلح

258. نگاهی به هنر سرامیک در افغانستان
259. په افغانستان كې د سراميك هنر ته كتنه

260. هنرزیور سازی در افغانستان
261. په افغانستان كې د زرګرۍ هنر

در  کوکنار  کشت  بدیل  های  شیوه   .262
افغانستان

263. په افغانستان كې د كوكنارو د بدیل كښت 
لارې چارې

264. كركټ په افغانستان كې
265. كركت در افغانستان

266. تاريخ و مدنيت قديم هرات
267. د هرات لرغونی تاريخ او مدنيت

)جلد  افغانستان  در  مسافرت  رهنمای   .268
سوم(

ګرځندوی  او  مسافرت  کې  افغانستان  په   .269
لارښود )دريم ټوک(

)جلد  افغانستان  در  مسافرت  رهنمای   .270
چهارم(

ګرځندوی  او  مسافرت  کې  افغانستان  په   .271
لارښود )څلورم ټوک(

)جلد  افغانستان  در  مسافرت  رهنمای   .272
پنجم(

او ګرځندویی   افغانستان کې مسافرت  په   .273
لارښود )پنځم ټوک(

274. روغتيايي لارښوونې )لومړی ټوک(
275. رهنمای صحی )جلد اول(

276. حکايات و مطالب برگزيده )جلد دوم( 
277. غوره شوي حکايات او ټوکې )دوهم ټوک(

278. د افغانستان کلي د پراختیا په لور
279. دهات افغانستان در مسير انکشاف

280. نگاهی به تحول خط وخطاطی در افغانستان
بدلون  اوخطاطی  دخط  کې  افغانستان  په   .281

ته کتنه

)جلد  افغانستان  در  مسافرت  رهنمای   .282
ششم(

283. په افغانستان کې د مسافرت او ګرځندويي 
لارښود )شپږم ټوک(

در  باغداری  توسعۀ  و  ترویج  شیوه های   .284
افغانستان

چارو  لارو  د  بڼوالۍ  د  کې  افغانستان  په   .285
پراختیا

286. آموزش و رهنمای کاریابی
287. د کارموندنې زده کړې او لارښود

دورۀ  در  فرهنگ  و  ادبیات  به  نگاهی   .288
غوریان

فرهنګ  او  ادبیاتو  کې  دوره  په  غوریانو  د   .289
ته یوه کتنه

290. صحت نعمت و سرمایه است
291. روغتیا نعمت او پانگه ده

292. نگاهی به تاریخ و مدنیت قدیم غزنه
293.  دغزني تاریخ اولرغوني مدنیت ته یوه کتنه

عنعنوي  او  وګړنیزې  کې  افغانستان  په   .294
ټکنالوژي ته یوه کتنه

در  مردمی  و  محلی  تکنالوژی  به  نظری   .295
افغانستان

بعد  و  حمل  دوران  در  مادران  مسؤولیت   .296
از زایمان

زیږون  له  او  کې  دوره  امیدوارۍ  په  د   .297
وروسته د میندو مسوولیت 

298. نگاهی به ادبیات شفاهی درکاپیسا
299. د کاپیسا شفاهي ادبیاتو ته یوه کتنه 

300. رهنمود های صحی برای نهاد های تعلیمی 
کشور

روغتیایي  مرکزونوته  ښوونیزو  هیواد  د   .301
لارښوونې 

)تخنیک  هنرنجاری  ورهنمای  آموزش   .302
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چوب( در افغانستان
303. په افغانستان کې د ترکاڼي دهنر ښودنه

304. داستانهایی از سرگذشت پناهنده گان افغان
305. د افغان مهاجرینو د ژوند  څوکیسې

306. داستان نویسان معاصر افغانستان
307. د افغانستان معاصر کیسه لیکونکی

308. گزینه هایی از ضرب المثل های موضوعی 
افغانستان

309. د افغانستان د متلونو موضوعي غورچاڼ
)آموزش  نجاری-  در  آن  وکاربرد  چوب   .310

ورهنمای هنر نجاری- جلد دوم(
د   ( کارول     یې  کې  ترکاڼي  په  او  لرګی    .311

ترکاني دهنر ښودنه- دویم ټوک(
312. زنان نامور افغانستان )جلد دوم(

313. د ا فغانستان نومیالۍ میرمنې )دویم ټوک(
314. دانستنی هایی از جامعۀ مدنی

315. دمدني ټولنې په اړه پوهاوی
316. سرکوه بلند

317. زمین و آسمان
318. ځمکه او اسمان
319. کمک های اولیه

320. لومړنۍ روغتیایي مرستې
321. بازار های سنتی و صنایع دستی افغانستان

322. د افغانستان دودیز بازارونه او لاسي صنایع 
323. افغانستان وطن من

324. زمونږ هیواد افغانستان
325. پرورش حیوانات اهلی درافغانستان

326. په افغانستان کې د اهلي څارویو روزنه
327. نقش زنان در جنبش های فکری و آزادی 

خواهی در افغانستان
بخښونکو  آزادي  او  فکري  افغانستان  د   .328

غورځنګونو کې د ښځو ونډه
329. سیری در روانشناسی و روان درمانی

330. اروا پوهنې او روحي درملنې ته کتنه
و  اطفال  برای  آموزنده  های  داستان   .331

نوجوانان
روزنیزې  ته  ځوانانو  تنکیو  او  ماشومانو   .332

کیسې
333. آموزش و رهنمای مطالعه

334. د مطالعې د زده کړې لارښود 
335. پرورش گل در خانه و گلخانه

336. په کور او ګلتون کې د ګلانو روزنه
337. اهمیت اقتصادی انار در افغانستان

338. په افغانستان کې د انارو اقتصادي ارزښت
339. کاغذپران رنگۀ من

340. د ستورو کیسې
341. آموزش رسامی برای کودکان

342. ماشومانو ته د رسامۍ زده کړه
دوست  اطفال  به  خواندنی،  داستانک  دو   .343

داشتنی
344. ګلالیو ماشومانو ته دوه په زړه پورې کیسې

345. معارف افغانستان در گذر تاریخ
346. د افغانستان پوهنه د تاریخ په بهیر کې

347. مفاهیم دموکراسی و انتخابات
348. د دموکراسي او ټولټاکنو مفهومونه

349. صنعت قالین در افغانستان
350. په افغانستان کې د غالیوصنعت

351. اخلاق در رسانه های اجتماعی
352. په ټولنیزو رسنیو کې اخلاق
353. هنر مینیاتور در افغانستان

354. په افغانستان کې د مینیاتورې هنر
355. میراث فرهنګی افغانستان

356. پشک دوپا با کلاه
357. خوښ چې ماشومان وي

358. معجزه زن بودن
359. د ښځې توب معجزه

360. خشم ییلاق
361. د کلي قهر

362. زنان فراموش شده
363. هیرې شوې مېرمنې

364. گودی پران هفت رنگ
365. اووه رنګه پتنګ )کاغذ باد(

366. اسانه ریاضي
367. ریاضی آسان

368. همدیگرپذیری
369. یوبل منل/ یووالی

370. غذاهای مفید
371. ګتور خواړه

372. گنجشک ها و زمستان
373. سوړ ژمی او مرغۍ
374. اسد و موش خرما

375. اسد او مږه 
376. کبۍ او مونوک

377. سوله او طبیعت
378. د پېریانو کلی
379. معجزه موسی

380. شهزاده و کتاب سرنوشت
381. جلا در آنسوی راه شیری

382. لارښود او ستره پیښه
383. شهریار

384. ویژه نامه
385. تاثیر روانی جنگ بر کودکان

386. پرماشومانو د جګړې رواني اغېزې
387. موږ بېرته خپل کلي ته ځو

388. ما دوباره به قریۀ خود بر می گردیم
389 ماجرای حرف گم شده

390. رودک شجاع
391. شهر مومی

392. دوست ما کیست؟
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393. افسانۀ دو قهرمان عادل
394. د دوو اتلانو کیسې

393. . افسانۀ دو قهرمان
394. د دوو اتلانو کیسې

395. افتو بارانک
396. چگونه رسامی کنیم؟
397. څنګه رسامي وکړو؟. 

398. دختران خورشید
399. د لمرینې لوڼې

400. خواب در منظومۀ شمسی
401. قویاش تیزیمیده اویقو

402. داستان های تاریخی از شهرهای افغانستان
403. افغانستان تاریخی بېرلری نینگ حکایه لر. 

404. هفت افسانه و هفت ترانه
405. چیدن سیب سرخ در زمستان

406. قیشده قیزیل آلمه تېریش
407. کمان طلایی)آمیزه یی از چند افسانه(

408. د فیل او طوطي کیسې
409. د ځلا خوبونه. 
410. نیمګړې ماشوم

411.  د لمر ډالۍ
412. د توپان شپه

413. گنجشکک طلایی
414. جادوی دوستی

415. لالایی
416. آروزهای شیرین

417. توس و معلم مهربان اش
418. بنی و کتابش
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